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     ‌ یادداشت

زور قوه به تراستي‌ها مي‌رسد؟
مسئله فقط چند پرونده اقتصادي، چند متهم يا چند 
ميليارد دلار پول و كالا نيست. آنچه در پس اين اعداد 
و پرونده‌ها خودنمايي مي‌كند، تصويري نگران‌كننده 
از ناترازي ســاختارهاي نظارتي و قانوني در مواجهه 
با مفسده‌هاي ســازمان‌يافته اســت، ناترازي‌اي كه 
اگر اصلاح نشــود، هزينه آن فقــط از جيب دولت و 
بيت‌المال پرداخت نمي‌شــود، بلكه اعتماد عمومي، 
احساس عدالت و حتي آرامش رواني جامعه را بيش 
از هر زمان ديگري هدف قــرار مي‌دهد. اعتمادي كه 
در سايه برخوردهاي سست با مفسده‌ها به حد كافي 

ترك برداشته است. در روزهايي كه رئيس قوه قضائيه از تشكيل ۳۵۸ پرونده درباره 
»تراستي‌ها« و عدم رفع تعهدات ارزي خبر مي‌دهد و مي‌گويد بيش از ۷ ميليارد يورو 
رفع تعهد ارزي شده است، يك پرسش اساسي همچنان پيش روي افكار عمومي قرار 
دارد: چگونه چنين حجم عظيمي از منابع مي‌تواند براي ســال‌ها در اختيار گروهي 

محدود باقي بماند و سازوكارهاي نظارتي نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟
اهميت اين پرسش زماني بيشتر مي‌شــود كه ۶ ميليارد دلار از منابع كشور نزد نظام 
سلطه مسدود باشــد و براي بازگرداندن آن از مســيرهاي ديپلماتيك تلاش شود، و 
همزمان بخش‌هايي از منابع ارزي كشور در اختيار اشخاص و مجموعه‌هايي قرار داشته 

كه درباره بازگشت آنها پرونده قضايي شكل گرفته باشد. 
مسئله، مسئله تناقضي است كه در ذهن جامعه شــكل گرفته است. شهروند از خود 
مي‌پرسد چگونه براي آزادسازي منابع كشور در خارج از مرزها، ديپلماسي، مذاكره و 
رايزني‌هاي پيچيده به كار گرفته مي‌شود، اما در داخل، براي صيانت از منابع عمومي 
و بازگرداندن حقوق مردم، گاه ســال‌ها زمان لازم است تا پرونده‌اي شكل بگيرد و به 

مرحله اقدام قضايي برسد؟
اين پرسش البته نبايد به معناي ناديده گرفتن تلاش دستگاه قضايي يا متهم كردن افراد 
بدون حكم قطعي باشــد. اتفاقاً نقطه اصلي نقد همين‌جاست: ساختار حكمراني بايد به 
گونه‌اي باشد كه پيش از شكل‌گيري فسادهاي بزرگ، امكان وقوع آن را محدود كند، نه 

اينكه پس از انباشته شدن خسارت، تازه وارد ميدان شود. 
مشكل زماني جدي‌تر مي‌شود كه افكار عمومي احساس كند در پشت برخي پرونده‌ها، 
شبكه‌اي از ارتباطات اقتصادي، اداري و نهادي وجود دارد كه شناسايي و برخورد با آن 
دشوار است. مردم حق دارند بدانند منابع عمومي چگونه به افراد يا مجموعه‌ها سپرده 
شده، چه كسي بر عملكرد آنان نظارت كرده و اگر تعهدات اجرا نشده، چرا هشدارهاي 
لازم زودتر فعال نشده است. جامعه بيش از هر چيز به شفافيت نياز دارد، شفافيتي كه 
البته بايد در چارچوب قانون، حقوق متهمان و احكام قطعي قضايي باشــد. نمي‌توان 
صرفاً با اعلام رقم‌هاي بزرگ، اعتماد عمومي را بازسازي كرد. مردم مي‌خواهند بدانند 
فرآيند تصميم‌گيري چه بوده، مســئوليت هر نهاد كجا قرار داشته و چه خلئي اجازه 
داده‌است منابعي با اين ابعاد براي مدت طولاني از چرخه اقتصادي كشور خارج بماند. 
اين مسئله را بايد در كنار پديده‌هاي ديگري ديد كه در ماه‌هاي اخير درباره آنها هشدار 
داده شده‌است. وقتي رئيس پليس امنيت اقتصادي از كشف ده‌ها هزار ميليارد تومان 
كالاي قاچاق در مدت كوتاه سخن مي‌گويد، ســؤال فقط اين نيست كه »چه ميزان 
قاچاق كشف شده است؟« سؤال مهم‌تر اين اســت كه چرا اين حجم از قاچاق اساساً 

امكان شكل‌گيري پيدا مي‌كند؟
اگر مبارزه با قاچاق همچنان عمدتاً به روش‌هاي ســنتي و كشف محموله پس از وقوع 
جرم متكي باشد، در حالي كه دسترسي پليس و نهادهاي نظارتي به برخي سامانه‌هاي 
اطلاعاتي با موانعي مواجه اســت، بايد پذيرفت كه مسئله صرفاً كمبود نيروي انساني يا 
ضعف عمليات پليسي نيست. مشكل مي‌تواند در طراحي و اتصال سامانه‌هاي حكمراني، 

تبادل داده و تقسيم مسئوليت ميان دستگاه‌ها ريشه داشته باشد. 
وقتي اطلاعات مالي، تجاري، گمركي، بانكي، ثبتي و قضايي به‌موقع و هوشمندانه در كنار 
يكديگر قرار نگيرند، مبارزه با فساد شبيه جست‌وجوي يك شبكه بزرگ در تاريكي است. 
پليس يا دستگاه قضايي ممكن است يك حلقه را پيدا كند، اما سرشاخه‌ها همچنان پنهان 
بمانند. در چنين شرايطي، قانون نيز به جاي آنكه پيشگيرانه عمل كند، به ابزاري براي 

واكنش پس از وقوع خسارت تبديل مي‌شود. 
اين ناترازي را مي‌توان در ســطح اجتماعي نيز مشــاهده كرد. زير پوست همين شهر، 
شهرونداني با بحران‌هاي اقتصادي، درماني و معيشتي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. وقتي 
يك خانواده براي تأمين دارو درمانده مي‌شود و يك انسان جوان به نقطه‌اي مي‌رسد كه 
دست به اقدامي فاجعه‌بار مي‌زند، نمي‌توان اين حادثه را صرفاً يك تراژدي فردي دانست. 
البته هيچ بحران اقتصادي يا اجتماعي، مسئوليت فردي رفتار مجرمانه را از بين نمي‌برد، 
اما چنين حوادثي زنگ هشداري درباره فشارهايي است كه بر روان جامعه وارد مي‌شود. 
در يك سوي جامعه، شهروند براي تهيه دارو يا تأمين هزينه‌هاي ضروري زندگي گرفتار 
است و در سوي ديگر، خبر از منابع ميليارددلاري، پرونده‌هاي كلان ارزي و شبكه‌هاي 
سازمان‌يافته اقتصادي منتشر مي‌شود. همين تضاد، احساس بي‌عدالتي را تشديد مي‌كند، 

حتي اگر همه پرونده‌ها هنوز به نتيجه قطعي قضايي نرسيده باشند. 
از اين منظر، سخن رئيس قوه قضائيه درباره اينكه »هميشه در زمان تغيير و تحول داد و 
فرياد مفسدين بلند مي‌شود« نيز بايد از يك زاويه مهم بررسي شود: مبارزه واقعي با فساد 
زماني موفق است كه هزينه تخلف براي همه يكسان باشد و هيچ فرد يا شبكه‌اي احساس 

نكند قدرت و ارتباطاتش مي‌تواند او را از پاسخگويي مستثنی كند. 
مسئله اصلي امروز شايد همين باشد: چرا بايد براي كشف يك فساد بزرگ، سال‌ها صبر 
كرد؟ چرا بايد ميلياردها دلار يا هزاران ميليارد تومان جابه‌جا شود تا تازه سيستم نظارتي 
متوجه مسئله شود؟ چرا دستگاه‌هاي مختلف اطلاعات خود را در اختيار يكديگر ندارند يا 
دسترسي‌ها به گونه‌اي طراحي نشده كه تخلف در همان مراحل ابتدايي شناسايي شود؟

مبارزه با فســاد نبايد صرفاً به »دســتگيري«، »اعتراف« و »زندان« محدود شود. 
مبارزه مؤثر با مفســده يعني بســتن منافذي كه فســاد از آنها عبور مي‌كند. يعني 
مســئوليت‌پذيري مديراني كه نظارت را انجام نداده‌اند، اتصال واقعي ســامانه‌هاي 
اطلاعاتي، شــفافيت فرآيندهاي واگذاري منابع، كنترل تعــارض منافع، نظارت بر 
صاحبان امضاي طلايي و مهم‌تر از همه، ايجاد اطمينان عمومي از اينكه قانون براي 
همه يكسان اجرا مي‌شود. اگر ساختار قانوني و نظارتي اصلاح نشود، هر پرونده‌اي كه 
امروز بسته مي‌شود، ممكن است فردا با نام و شبكه‌اي تازه تكرار شود. مشكل جامعه 
فقط »مفسد« نيست، ساختاري است كه گاهي به مفسد فرصت مي‌دهد براي مدت 
طولاني مفسده كند. و شايد مهم‌ترين اصلاح از همين‌جا آغاز شود: به جاي آنكه دائماً 
منتظر افشاي فسادهاي بزرگ بمانيم، ساختار حكمراني را چنان اصلاح كنيم كه فساد 

بزرگ اساساً نتواند در تاريكي رشد كند.

حسين فصيحي
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلا معارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش�ود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.ردیف ۱- برابر رأي شمار 7029 مورخ 
 ۱405/04/06هیأت اول لذا مالکیت آقاي / حجت حیدري به شناسنامه شماره 5۱000۱8828 کدملي 
5۱000۱8828 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱4/92 متر مربع 
پلاک شماره ۱29 فرعي از 40 اصلي واقع در بخش ۱4 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 50662 

مؤرخ ۱402/۱0/۱7 دفترخانه ۱25 اصفهان تائید محرز گردیده است .

احمدکاشف
رییس منطقه ثبت اسنادواملاک غرب اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول:۱405/06/0۳
تاریخ نوبت دوم:۱405/06/۱8

شناسه آگهی:2258947

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱40560۳0202600۳478 مورخ ۱7/02/۱405 هیات دوم متقاضی آقای علیرضا 
خراسانی به شناسنامه شماره ۱27289۳88۱ کد ملی ۱27289۳88۱ صادره اصفهان فرزند حسن 
در... نسبت به ششدانگ یک باب خانه پلاک شماره فرعی از ۱5۱78 اصلی واقع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و املاک ش�مال اصفهان به مس�احت ۱40/45 متر مربع به موجب سند 25959 مورخ 
 ۱۳49/09/22دفتر 72 اصفهان محمد اوقافیان مالک رسمی بوده که مورد درخواست مع الواسطه 
به موجب قولنامه به متقاضی واگذار و تعدادی از شهود آن را تایید نموده اند( لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می ش�ود ،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

مرتضی سلطانی تیرانچی
قائم مقام رئیس واحد ثبتی اداره ثبت شمال اصفهان

تاریخ انتشار نوبت اول:۱405/06/0۳
تاریخ نوبت دوم:۱405/06/۱8

شناسه آگهی:2258968

يك باند حرفه‌اي جعل اســناد و كلاهبرداري با 
استفاده از جعل وكالت‌نامه، تغيير چهره و جعل 
هويت مالك قصد تصاحب يك مجتمع مسكوني 
بــه ارزش ۶۰۰ ميليارد تومان را داشــتند كه با 
اقدامات تخصصي پليس آگاهي تهران منهدم شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه امين‌اله بيرانوند، 
رئيس پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: 
بعد از مطرح شدن شــكايت با موضوع كلاهبرداري 
براي تصاحب يك ساختمان ۶۰۰ ميلياردي با جعل 
سند، كارآگاهان با بررسي اسناد و مدارك، دريافتند 
ماجرا تنها به جعل يك وكالت‌نامه محدود نيســت و 
شبكه‌اي سازمان‌يافته براي تصاحب املاك باارزش در 
پشت اين پرونده قرار دارد. تحقيقات نشان داد اعضاي 
باند با نفوذ به يكي از دفاتر اسناد رسمي و تطميع يكي 
از كاركنان، مقدمات جعل وكالت‌نامه ملكي را فراهم 
كرده بودند. اما بخش عجيب‌تر نقشه زماني آشكار شد 
كه كارآگاهان دريافتند اعضاي باند فردي با شباهت 
ظاهري به مالك اصلي ملك را شناســايي كرده و با 
استفاده از خدمات يك گريمور حرفه‌اي، چهره او را 

تغيير داده بودند. 
قرار بود اين فــرد پس از تغيير چهــره، خود را به 

جاي مالك اصلي معرفي كند و با مراجعه به دفاتر 
خدمات الكترونيك قضايي، شماره تلفن ثبت‌شده 
مالك در ســامانه ثنا را تغيير دهــد؛ اقدامي كه 
مي‌توانســت مســير اجراي مراحل بعدي براي 

تصاحب ملك را هموار كند. 
در شــاخه ديگري از تحقيقات معلوم شــد برخي 
اعضاي اين شبكه پس از اطلاع از تحقيقات پليس 
به نقاط مرزي كشور متواري شدند، اما كارآگاهان با 
اقدامات اطلاعاتي و رصد شبانه‌روزي، محل اختفاي 
متهمان و سرنخ‌هاي ارتباطي آنان را شناسايي و در 
نهايت، اعضاي باند طي چند عمليات هماهنگ در 

نقاط مختلف تهران دستگير شدند. 
بررسي‌هاي پليس همچنين نشان داد سركرده اين 
شبكه در پوشش مشــاور املاك غيرمجاز فعاليت 
مي‌كرد. او با شناســايي املاك باارزش، مهره‌هاي 
مورد نياز را انتخاب و مراحــل مختلف عمليات را 
طراحي مي‌كرد. كارآگاهان همچنين با بررســي 
ارتباطات اعضاي باند و رديابي تراكنش‌هاي مالي 
مرتبط با اقدامات مجرمانه، مســتندات ديگري از 

فعاليت اين شبكه به دست آوردند. 
متهمان پس از دســتگيري و مواجهه با مدارك و 

مستندات پليس به جرائم انتسابي اعتراف كردند و 
پس از تكميل تحقيقات، با صدور قرار تأمين كيفري 

مناسب روانه زندان شدند.

گريم براي تصاحب ساختمان ۶۰۰ ميلياردي

    غلامرضا مسكني  
دو برادر دوقلو ســابقه‌دار كه با پوشيدن 
روپوش پزشــكي و معرفي خود به‌عنوان 
كاركنان اداره بهداشت، به بهانه اجراي طرح 
واكسيناسيون سالمندان وارد خانه افراد تنها 
مي‌شدند، پس از سرقت طلا و اموال باارزش، 
قربانيان خود را دست‌وپا بسته رها مي‌كردند. 
دو متهم ســابقه‌دار ســرانجام در جريان 
تحقيقات پليس شناسايي و دستگير شدند. 
اواخر آذرماه سال گذشته، زن جواني وحشت‌زده 
با پليس تماس گرفت و از دســتبرد سارقان به 
خانه پدرش خبر داد. مأموران پس از حضور در 
خانه‌اي در يكي از خيابان‌هاي شمال پايتخت، 
با مرد سالخورده‌اي روبه‌رو شدند كه دست‌وپا 
بسته و مجروح بود. بررسي‌هاي اوليه نشان داد 
دو مرد ساعتي قبل با پوشيدن روپوش سفيد و 
در دست داشــتن كيف‌هاي پزشكي، خود را از 
كاركنان اداره بهداشــت معرفي كرده و مدعي 
شــده بودند براي اجراي طرح واكسيناسيون 
سالمندان به خانه آمده‌اند. مرد سالخورده نيز كه 
تصور مي‌كرد آنها مأموران بهداشت هستند، در 
را به رويشان باز كرده‌بود. اما دو مرد پس از ورود، 
به صاحبخانه حمله كــرده و او را مورد ضرب و 
جرح قرار داده بودند. آنها سپس دست‌وپاي مرد 
تنها را بسته و با تهديد، وي را مجبور كرده‌بودند 

در گاوصندوق را باز كند. 
سارقان پس از ســرقت بيش از ۵۰۰ گرم طلا، 
مقداري دلار و پول نقد، بدون اينكه دست‌وپاي 

قرباني را باز كنند، از خانه گريخته بودند. 
  كشف پدر دست‌وپا بسته

دختر اين مرد به مأموران گفــت: »پدرم تنها 
زندگي مي‌كند و من و ديگر فرزندانش هر روز به 
او سر مي‌زنيم. لحظاتي قبل به خانه‌اش آمدم، 
اما هرچه زنگ زدم در را باز نكرد. با كليد يدك 
وارد خانه شدم و ديدم همه وسايل به‌هم ريخته 

اســت. صداي ناله‌هاي پدرم را از اتاق شنيدم. 
وقتي وارد اتاق شدم، ديدم دست‌وپا بسته است. 
دست و پای او را باز كردم و متوجه شدم سارقان 

پس از سرقت، او را همان‌جا رها كرده‌اند.‌«
مرد سالخورده نيز درباره حادثه گفت: »پس از 
فوت همسرم تنها زندگي مي‌كنم. ساعتي قبل 
زنگ خانه به صدا درآمــد و دو مرد را ديدم كه 
روپوش سفيد پزشكي پوشيده و كيف تجهيزات 
پزشكي همراه داشتند. آنها گفتند از كاركنان 
اداره بهداشت هســتند و براي واكسيناسيون 
ســالمندان آمده‌اند. به آنها اعتمــاد و در را باز 

كردم، اما نمي‌دانستم سارق هستند.‌«
وي افزود: »به محض ورود، مــرا كتك زدند و 
دســت‌وپايم را بســتند. بعد با تهديد مجبورم 
كردند در گاوصندوق را باز كنــم. آنها بيش از 
۵۰۰ گرم طلا، مقداري دلار و پول برداشتند و 
در حالي كه هنوز دست‌وپايم بسته بود، از خانه 

فرار كردند.‌«
   شكايت مشابه

با ثبت شــكايت، پرونده به دســتور بازپرس 
دادســراي ويژه ســرقت در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهي قــرار گرفــت و تحقيقات براي 
شناسايي سارقان آغاز شد. در حالي كه بررسي‌ها 
ادامه داشت، كارآگاهان با شكايت مشابه ديگري 
روبه‌رو شــدند. اين بار نيز دو مرد با پوشــيدن 
لباس پزشكي و معرفي خود به‌عنوان مجريان 
طرح واكسيناسيون ســالمندان، وارد خانه زن 
ميانسالي شده و پس از سرقت بيش از ‌۲۵۰گرم 
طلا، پول و وســايل باارزش، از محل گريخته 
بودند. شباهت شيوه ســرقت‌ها نشان مي‌داد 
هر دو حادثه از سوي يك باند انجام شده است. 
كارآگاهان براي شناســايي سارقان، تحقيقات 

تخصصي خود را آغاز كردند. 
  سرنخ چشم‌هاي آبي

در جريان تحقيقات، زن ميانسال سرنخ مهمي 

در اختيار پليس قرار داد. او گفت هر دو سارق 
چشــم‌هاي آبي و شــباهت ظاهري زيادي به 
يكديگر داشــتند. حتــي يكي از آنهــا هنگام 
صحبت، ديگري را به اشــتباه »برادر« خطاب 
كرده بود. اين زن همچنين گفت قد و هيكل دو 
مرد تقريباً يكسان بود و با وجود اينكه ماسك به 
صورت داشتند، زخم روي پيشاني يكي از آنها را 

به خاطر سپرده بود. 
كارآگاهان با كنار هم گذاشــتن اين سرنخ‌ها و 
بررسي آلبوم مجرمان ســابقه‌دار، به دو برادر 
دوقلو به نام‌هاي »بهنام« و »پرهام« رسيدند؛ دو 
متهم سابقه‌داري كه مشخصات ظاهري آنها با 

اظهارات شاكي مطابقت داشت. 
   اعتراف دوقلوها

با شناســايي دو برادر، عمليات دستگيري آنها 
در دســتور كار قرار گرفت و مأموران چند روز 
قبل موفق شدند هر دو متهم را بازداشت كنند. 
دوقلوهاي سابقه‌دار در نخستين تحقيقات منكر 
سرقت‌ها شدند، اما پس از مواجه‌شدن با مدارك 
و شواهد موجود، سرانجام به سرقت از خانه دو 
زن و مرد تنها با اســتفاده از پوشش پزشكي و 
بهانه اجراي طرح واكسيناسيون اعتراف كردند. 
تحقيقات از دو متهم براي شناسايي ساير جرائم 

احتمالي و شاكيان احتمالي ادامه دارد. 
   ايده‌اي تازه در زندان

بهنام، يكي از دو برادر دوقلو كــه چند ثانيه از 
پرهام بزرگ‌تر اســت، در جريــان بازجويي‌ها 
مدعي شد ايده اين شيوه سرقت را زماني كه در 
زندان بوده، طراحي كرده است. او گفت پس از 
آزادي، اين نقشه را با برادر دوقلويش در خارج از 

زندان اجرا كرده‌اند. 
 بهنام، چند سابقه داري؟

من و بــرادرم سال‌هاســت كه با هم ســرقت 
مي‌كنيم. بارها دســتگير شده‌ايم و چند مرتبه 
هم به زندان رفته‌ايم. الان دقيق يادم نيســت 

چند بار زندان بوده‌ام. 
چه شد كه سارق شديد؟

 رفت‌وآمد با دوســتان ناباب و از طرفي هم وسوســه اينكــه زود به پول و ثروت برســيم و 
خوشگذراني كنيم، باعث شد وارد اين راه شويم. 

قبلًا هم به همين شيوه سرقت مي‌كرديد؟
نه. ما تقريباً هر نوع ســرقتي را تجربه كرده‌ايم و در پرونده‌هايمان انواع مختلف سرقت ثبت 
شده است؛ از سرقت خودرو و خانه گرفته تا مغازه و لوازم داخل خودرو، اما اين بار زماني كه در 
زندان بوديم تصميم گرفتيم شيوه سرقت‌هايمان را تغيير دهيم. چون در محله و بين سارقان 
شناخته شده بوديم و هر سرقتي كه اتفاق مي‌افتاد، پليس به سراغ من و برادرم مي‌آمد. از طرف 
ديگر، سرقت‌هاي قبلي ريسك زيادي داشت؛ مثلًا براي ورود به خانه بايد قفل را مي‌شكستيم 
يا براي سرقت خودرو احتمال دســتگيري زياد بود. اما اين شيوه به نظرم كم‌ريسك‌تر بود و 

بدون اينكه كسي شك كند، وارد خانه مي‌شديم و سرقت مي‌كرديم. 
چه شد كه اين شيوه به ذهنت رسيد؟

اين فكر از دوران كرونا به ذهنم رسيد، اما فرصتي براي اجراي آن نداشتيم. مدتي در زندان 
بوديم و منتظر بوديم آزاد شويم تا بتوانيم نقشه‌مان را اجرا كنيم. 

 طعمه‌هايتان را چطور شناسايي مي‌كرديد؟
معمولاً چند روزي يك خانه يا آپارتمان را زير نظر مي‌گرفتيم. وقتي مطمئن مي‌شديم زن يا 
مردي تنها در آنجا زندگي مي‌كند، به بهانه اينكه از طرف اداره بهداشت براي واكسيناسيون 

آمده‌ايم، وارد خانه مي‌شديم. 
از كجا مي‌فهميديد در خانه آنها پول و طلا وجود دارد؟

از وضعيت ظاهري افراد و خانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كردند، حدس مي‌زديم كه ممكن است 
پول و طلا داشته باشند. 

هيچ‌وقت فكر نمي‌كرديد در جريان درگيري، قرباني جانش را از دست بدهد؟
نه. هدفمان فقط اين بود كه آنها را بترسانيم تا طلا و پولشان را در اختيارمان قرار دهند. معمولاً 

دست و پايشان را مي‌بستيم و كتك‌كاري شديدي انجام نمي‌داديم.

‌هشدار درباره عادي‌سازي اعتياد 
در شبكه نمايش خانگي

يك مدرس دانشگاه و كارشــناس علوم ارتباطات نسبت به عادي‌سازي مصرف 
مواد مخدر در آثار شبكه نمايش خانگي هشدار داد و تأكيد كرد كه نحوه بازنمايي 
اين آسيب اجتماعي مي‌تواند نگرش نوجوانان و جوانان را تحت‌تأثير قرار دهد. 
به گزارش »جوان«، احمد كارخانه با اشــاره به اينكه 
رســانه‌ها تنها بازتاب‌دهنده واقعيت نيستند، گفت: 
زماني كه مصــرف مــواد در آثار نمايشــي در كنار 
شخصيت‌هاي محبوب و جذاب، به‌عنوان راهي براي 
فرار از مشكلات، كسب پرستيژ يا نمايش عصيان‌گري 
نشان داده شود، ممكن اســت قبح مصرف در ذهن 
مخاطب كاهــش پيدا كند. وي مرز ميــان بازنمايي 
واقعيت و عادي‌سازي آسيب را در نحوه روايت دانست 
و افزود: اگر مصرف مواد در داســتان براي شخصيت 
پيامد مثبت و »پاداش دراماتيــك« ايجاد كند، اثر 
مي‌تواند به سمت عادي‌ســازي پيش برود؛ اما نمايش واقعي پيامدهاي جسمي، رواني و 
اجتماعي اعتياد مي‌تواند به بازنمايي مسئولانه اين آسيب كمك كند. اين مدرس دانشگاه 
خواســتار حركت از »مميزي صرف« به ســمت دراماتورژي ســامت‌محور شد و گفت: 
پلتفرم‌هاي نمايش خانگي بايد در كنار جذابيت هنري، مسئوليت اجتماعي خود را نيز در 
نظر بگيرند. كارخانه همچنين بر تقويت سواد رسانه‌اي و نقش خانواده‌ها تأكيد كرد و گفت 
محدودسازي به‌تنهايي كافي نيست؛ والدين بايد با گفت‌وگوي فعال و طرح پرسش‌هاي 
تحليلي، به فرزندان كمك كنند محتواي رسانه‌اي را با نگاه انتقادي ببينند. وي پيشنهاد 
كرد در مرحله پيش‌توليد آثار نمايشي، از ظرفيت متخصصان علوم ارتباطات، روان‌شناسي 
و جامعه‌شناسي استفاده شود تا ضمن حفظ خلاقيت هنري، از تبديل بازنمايي آسيب‌هاي 

اجتماعي به ترويج و عادي‌سازي آنها جلوگيري شود.
........................................................................................................................................................

‌دعواي واليبال 
به قتل جوان ۱۸ ساله ختم شد

يــك درگيــري لفظــي ميــان دو جــوان هنــگام بــازي واليبــال در 
شــمال اصفهــان، بــا كشيده‌شــدن ماجــرا بــه نــزاع فيزيكــي، 
انجاميــد.  متهــم  دســتگيري  و  ســاله   ۱۸ جــوان  مــرگ  بــه 
سرهنگ حســن علي‌اكبري، رئيس پليس آگاهي اســتان اصفهان گفت: دو روز قبل 
مأموران پليس بعد از دريافت گزارش درگيري در يكي از محله‌هاي شمال شهر در محل 
حاضر شدند. بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مقتول كه جواني ۱۸ ساله بود، هنگام بازي 
واليبال بر سر مسائل مربوط به مســابقه با فرد ديگري وارد مشاجره لفظي شده است. 
اين اختلاف در ادامه از بحث و مشاجره فراتر رفت و به درگيري فيزيكي انجاميد. متهم 
در جريان اين درگيري، صدماتي به جوان ۱۸ ساله وارد كرد كه در نهايت به فوت او در 
محل حادثه منجر شد و بعد از آن متهم از محل متواري شد. همزمان با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني، تحقيقات براي شناسايي وي به جريان افتاد و چند ساعت بعد وي در 
شهرستان بويين و مياندشت بازداشت شد. متهم در جريان بازجويي‌ها گفت در جريان 

بازي واليبال با مقتول مشاجره كرده و حادثه خونين را رقم زده‌است.

سرقت می‌کردند !
دوقلوها با روپوش سفید


